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 ٥تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ضِ يي الْأَرف أَو اتماوي السف أَو ةرخي صكُن فلٍ فَتدرخ نم ةبثْقَالَ حم كا إِن تهإِن ينا بي إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْت

 بِيرخ يف١٦(لَط( ينا بزِمِ الْأُ يع نم كإِنَّ ذل كابا أَصلَي مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْملاَةَ ومِ الصورِ أَقم

واقْصد في مشيِك  )١٨(ولاَ تصعر خدك للناسِ ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ  )١٧(

  ﴾)١٩(واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ 

بعد از بيان ايتاء حكمت به لقمان و اينكه اولين مطلبي كه درباره حكمت لقماني بيان فرمود, لـزوم شـكر خـداي    

 ر فرمود. سبحان بود وصاياي حكيمانه لقمان را نسبت به فرزندش ذك

 طرح وصايايي تحت عنوان حكمت لقماني توسط ائمه(عليهم السلام)

در روايات ملاحظه فرموديد وصاياي فراواني بـه عنـوان حكمـت لقمـاني بـه وسـيله ائمـه(عليهم السـلام) بـه          

االله  در آن سفارش حكيمانـه امـام كاظم(سـلام    (رضوان االله عليه)شاگردانشان رسيد بخشي از اينها را مرحوم كليني

ابراهيم قمي بخـش ديگـري از وصـاياي    بندر تفسير علي ١عليه) به هشام فرمود يا هشام! لقمان چنين گفته است.

اي از آن بيانات حكيمانه لقمان اينجا اين مجموعه يك رساله گوياي خوبي است گوشه ٢حكيمانه لقمان حكيم آمده

 آمده. 

                                                
  .١٦, ص١الكافي, ج.  ١
  .١٦٥ـ  ١٦٢, ص٢تفسير القمي, ج.  ٢
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 سفارش به توحيد اولين وصيت لقمان و همه انبيا

لين وصيتي است كه ذات اقدس الهي نسبت به آن به همـه  اولين وصيتي كه كرد مسئله توحيد بود مسئله توحيد او

در  ;هايشـان بيـان كردنـد   انبياي الهي عنايت فرمود گوشزد كرد و انبيا هم همان مسئله را به فرزندانشان و به امـت 

رع لَكُم من الدينِ ما وصي بِه نوحاً والَّذي أَوحينا إِلَيك ش﴿آيه سيزده به اين صورت است  »شوري«سورهٴ مباركهٴ 

يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمي أَنْ أَقيسعي ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو﴾.   

  اجراي توصيه الهي توسط انبيا در سفارش جامعه به توحيد و وحدت
است به انبيا كه به انبيا فرمود موحد باشيد (يك) تعالي وحدت اين اولين سفارش و توصيه خداي  هم توحيد, هم

همـين وصـيتي را كـه ذات     ﴾ولَا تتفَرقُوا فيه﴿هم  ﴾أَقيموا الدين﴿جامعه را ارباً اربا نكنيد متفرق نكنيد (دو) هم 

ساير افراد همان وصيت را گوشزد كردند در سورهٴ مباركهٴ و انشان اقدس الهي به انبياي الهي فرمود آا هم به فرزند

نتم ووصي بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَي لَكُم الدين فَلاَ تموتن إِلاِّ وأَ﴿اين است  ١٣٢آيه  »بقره«

فَلاَ ﴿فرمودند مواظب باشيد مسلمان بميريد كردند مياسلام را سفارش ميكردند, توحيد را سفارش مي ﴾مسلمونَ

شود به كسي گفت نمير, بأمرٍ مقدور, نميمقيداً قابل ي نيست مگر مستحضريد مرگ,  ﴾تموتن إِلاِّ وأَنتم مسلمونَ

ر آن ي قرار گرفته وگرنه ي از مـوت  شود گفت كافراً نمير يعني اين ايمان و كفر كه امر اختياري است در كنامي

بكوشيد توحيد  ﴾فَلاَ تموتن إِلاِّ وأَنتم مسلمونَ﴿شود گفت كافراً نمير, مؤمناً بمير كه معنا ندارد كه شما نميريد اما مي

ين وصيت را را به همراه ببريد. پس اولين وصيت ذات اقدس الهي نسبت به انبيا همين توحيد است و بعد وحدت, هم

   .انبيا نسبت به اُممشان داشتند

  هاي انبياسفارش لقمان به معارف توحيدي برگرفته از توصيه
همين وصيت را لقماني كه از انبيا(عليهم السلام) كمكي گرفته و معنويتي كسب كرده به فرزندش دارد هم او را بـه  

اقامه صلات و مردمي زيستن كـه اينـها مسـتقيماً    توحيد دعوت كرده است هم به امر به معروف و ي از منكر و 
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وصيت به فرزند است غيرمستقيم وصيت به جامعه است اگر جامعه موحد بود اگر جامعه اقامـه نمـاز داشـت اگـر     

كـرد نـه   كرد نه مختالاً, متواضعاً زندگي ميجامعه امر به معروف و ي از منكر داشت اگر جامعه عاقلاً زندگي مي

اي متحـد اسـت.   بافي و فخرفروشي نيست چنين جامعهاي كه در آن خيالوحدت محفوظ است جامعهفخوراً حتماً 

پس اين دو عنصر محوري را كه يكي توحيد باشد يكي وحدت امت اسلامي هـم سـفارش ذات اقـدس الهـي بـه      

ت كه از كلمات انبيا هايشان است هم سفارش لقمان اسانبيا(عليهم السلام) است هم سفارش انبيا به فرزندان و امت

  نسبت به فرزندش و جامعه اسلامي.  استفاده كرده

  سر آوردن ﴿إليَّ المَصير﴾ بعد از سفارش به پدر و مادر
در برهاني هم كه اينجا قبلاً فرمود نسبت به ذات اقدس الهي كه خدا فرمود شما به پدر و مادرانتان احترام كنيـد و  

كند كه احترام به پدر و مادر در حد احترام خداي سبحان است چه در سورهٴ شرك نورزيد براي اينكه كسي خيال ن

ووصينا الْإِنسانَ ﴿فرمود:  »لقمان«در سورهٴ مرزها را مشخص كرده  »لقمان«چه در اين سورهٴ  »عنكبوت«مباركهٴ 

هيدالبعد فرمود:  ﴾بِو﴿كيدالولي ول كُراش الْ﴿اما  ﴾أَن إِلَييرصبازگشت همه شما به سوي ماسـت هـم    ﴾م﴿  إِلَـي

كُمجِعردر آن آيه, هم  ١﴾م﴿يرصالْم بيانگر آن است كه من درست اسـت گفـتم كـه     »لقمان«در آيه سورهٴ  ﴾إِلَي

من در  نسبت به پدر و مادرتان شاكر اما آا را من گفتم آا را من آفريدم شما را يد ونسبت به خدا سپاسگزار باش

گذشت در  »بقره«ترش همان است كه در سورهٴ مباركهٴ شفاف .﴾إِلَي مرجِعكُم﴿, ﴾إِلَي الْمصير﴿دامن آا پروراندم 

فرمود وقتي مراسم عرفات و مشعر را انجام داديد كارهاي منا را انجام داديد نظـير گذشـتگان    »بقره«سورهٴ مباركهٴ 

تر از تر, متقنتر, محكم ﴾فَاذْكُروا اللّه كَذكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذكْراً﴿ن اكتفا كنيد بلكه د كه به مفاخر پدرانتاينباش

دهد كه به ياد پـدرانمان باشـيم آيـه    ياد پدران به ياد خدا باشيد او اصل است و همان خداست كه ما را دستور مي

فارغ شـديد از مشـعر فـارغ شـديد از      از عرفات ﴾قَضيتم مناسكَكُمفَإِذَا ﴿اين بود  »بقره«دويست سورهٴ مباركهٴ 
                                                

  .٨سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١



 

  ١٤از  ٤شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

مسئله ذبح و حلق رأس فارغ شديد به جاي اينكه فخرهاي باطل جـاهلي را مطـرح كنيـد بـه يـاد خـدا باشـيد        

گرفته از توصـيه انبيـا(عليهم   غرض اين است كه اين توصيه لقمان بر ﴾فَاذْكُروا اللّه كَذكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذكْراً﴿

و سورهٴ  »لقمان«السلام) است و توصيه انبيا برگرفته از توصيه ذات اقدس الهي است. فرق مهمي بين سورهٴ مباركهٴ 

در آيه پانزده اينجا  ﴾وإِن جاهداك لتشرِك بِي﴿آيه هشت فرمود:  »عنكبوت«نيست در سورهٴ  »عنكبوت«مباركهٴ 

   .گذارددر آن عنصر محوري اثر نمياين تعبيرات و تفننات ادبي  ﴾أَن تشرِكعلَي ﴿فرمود: 

  ثمر بودن تلاش مشركان در انحراف مسلمانان از ديناخبار از بي
گيري كردند خيلي كوشيدند كه شمـا را از ديـن   منظور از جهاد هم شدت تلاش و كوشش است اگر خيلي سخت

جايشان هم به جايي نخواهد رسيد شما موحدانه به سر ببريد. بعد فرمـود  گيريشان و كوشش بيمنحرف كنند سخت

جامعـه را   كني و در زير خيمه دين به سر بردياقامه مي ٢حالا كه موحد شديد حالا كه نماز را كه ستون دين است

شد حرف او كننده ستون دين باهم به معروف و به خير دعوت كن, البته اگر كسي خودش موحد باشد خودش اقامه

  مؤثرتر است.

كند ولي اصـلِ نمـاز   شان فرق ميكند ركعاتشان, قبلههايي كه هر ملتي دارند فرق ميالبته صلاتپاسخ:  :...پرسش

  كه اطاعت و پرستش ذات اقدس الهي است در همه ملل بوده.

تواند ه هر وقتي انسان ميبل ٣»رو من شاء أستكثَاستقلّ من شاء فخير موضوع الصلاةُ «آن ديگر پاسخ:  :...پرسش

تواند نماز بخوانـد منتـها   مي  انسانشناسد هر وقتيهاي ابتدايي, زمان و زمين نمينمازهاي مستحبي, نافله ;نماز بخواند

گانه را در پنجاين نمازهاي  ٤﴾أَقمِ الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَي غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ﴿فرمود:  درباره نماز واجب

كه آغاز  ﴾أَقمِ الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ﴿مشخص كرد ظهر است و عصر, مغرب است و عشاء و صبح  »اسراء«سورهٴ 
                                                

  .٥٢, ص٧و ج ١٩, ص٢الكافي, ج.  ٢
  .٣٠٩و  ٣٠٨, ص٧٩بحارالأنوار, ج.  ٣
  .٧٨سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٤
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كـه نمـاز صـبح    » أقم قرآن الفجر«يعني  ﴾وقُرآنَ الْفَجرِ﴿كه پايان نماز عشاست  ﴾إِلَي غَسقِ اللَّيلِ﴿نماز ظهر است 

  . شود واجباست اين پنج نماز مي

  تبيين معناي معروف و منكر
نزد نقل معرفـه  است در جريان معروف و منكر روشن شد چيزي كه نزد عقل معرفه  ﴾وانه عنِ الْمنكَرِ﴿فرمود: 

شود معروف حالا اگر چيزي منكر بود و نزد عقل به رسميت شناخته نشد است يعني به رسميت شناخته شده اين مي

اند هـم عقـل ايـن كـار را     وان غيربالغي مرتكب آن شد اين هم عقل هم نقل هر دو هماهنگولي يك كودك و نوج

اش بايـد او را درسـت   گويـد وليّ داند به عنوان قبح فعلي, هم عقل ميداند هم نقل اين كار را زشت ميزشت مي

   ٥.»أن يحسن ادبه«كند اش بايد او را تربيت وليّگويد ميتربيت كند, هم نقل 

  عقل و نقل در قبح فعلي و فاعلي منكر تخالفعدم 
گويـد دروغ  پس هيچ تخالفي بين عقل و نقل نيست نه درباره فعل نه درباره فاعل. درباره قبح فعلي هم عقل مـي 

گويد, درباره قبح فاعلي هـم  گويد سرقت چيز بدي است هم نقل ميگويد, هم عقل ميچيز بدي است هم نقل مي

كرده  ييا نوجوان بدون آگاهي وليّ گناهحالا اگر كودكش هم نقل بايد مواظب كودكش باشد گويد كه وليّ عقل مي

و مانند آن و اگر عقل و نقل چـه در قـبح   » يحسن أدبهأن «است وليّ مسئول نيست بالأخره وليّ مسئول است كه 

  فعلي چه در قبح فاعلي هماهنگ بودند پس تعارضي از اين جهت نيست. 

  مع براي زندگي پوياادب, دستوري جا
خواهي زندگي كني مؤدبانه بـه سـر بـبر, ادب يـك دسـتور      خواهي به سر ببري با مردم ميفرمود در جامعه مي

المللي اسلام است چه انسان در حوزه اسلامي بخواهد زندگي كند چه در حوزه موحدان بخواهد زندگي كند كـه  بين

برد بايـد مـؤدب باشـد    گي كند كه با ملحدان و مشركان به سر ميالملل بخواهد زنداي است چه در سطح بينمنطقه
                                                

  .٣٩٩البلاغه, حكمت ج.  ٥



 

  ١٤از  ٦شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

ادب يعني درست حرف زدن و حرف درست زدن, درست برخورد كردن و برخورد درست اين دستور رسمي اسلام 

  المللي بايد اين را رعايت كند. اي چه سطح بيناست كه انسان در هر سه سطح يعني چه سطح محلّي چه سطح منطقه

  رخ نگاه كردن در گفتگورآن از نيمي ق
رخ زني بـا تمـام  رخ به مردم نشان نده وقتي حرف ميصورت را نيم ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ﴿آيه هجده فرمود: 

ها اهل نگاه كن يك طرف جاي ديگر نگاه كني يك طرف به مردم نگاه كني اين با ادب اسلامي سازگار نيست برخي

چنين نيستند ولي به دنبـال فـيلم و   ها اينپندارند برخيرخ نگاه كردن را فخر مينگاه كردن, نيم ين كجاند و همتخيل

گويند مصاحبه دارند گفتگو دارند يك گوشه چشمشان اي هستند وقتي دارند با شما سخن ميعكس و مسائل رسانه

   .هويت دروني است به دوربين است اين در اثر كوتاهي فكر, كميِ همّت, نازل بودن آن

  و سيره او در گفتگو )سلّم و آله و عليه االله صلّي(خلق عظيم رسول خداتبيين 
 ٦﴾إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿فرمود:  (عليه و علي آله آلاف التحية والثناء)بينيد اگر ذات اقدس الهي درباره پيغمبرمي

خـداي سـبحان كـه قـرآن را بـر آن       ٧»كان خلقه القرآن«ود ده كه يكي از همسرانش گفته بشدر روايات هم نقل 

ما به تو فاتحةالكتاب داديم, قرآن عظيم  ٨﴾ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظيم﴿حضرت نازل كرده فرمود: 

الْعلي ﴿پس متكلّمي كه  ٩﴾ي الْعظيموهو الْعل﴿چرا قرآن عظيم است براي اينكه خدا درباره خودش فرمود: داديم, 

يمظالْ رآنُقُالْ﴿است قرآني نازل كرده است كه  ﴾الْععلـق   ﴾يمظاست و رسول خدا كه عامل به قرآن است داراي خ

عظيم است حالا اگر خداي سبحان علي عظيم است و قرآن او قرآن عظيم است و آورندهٴ قرآن داراي خلق عظيم 

(صلّي بينيد در حديث هست كه وجود مبارك پيغمبركنيد مياري از اين خلق عظيم را شما چگونه تبيين مياست نمود

                                                
  .٤سورهٴ قلم, آيهٴ .  ٦
  .١٦٣, ص٦مسند احمد, ج.  ٧
  .٨٧رهٴ حجر, آيهٴ سو.  ٨
  .٤; سورهٴ شوري, آيهٴ ٢٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٩



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

زد نه يك گوشه چشم بـه طـرف ديگـري, يـك     زد با تمام چهره حرف ميبا هر كه حرف مي االله عليه و آله و سلّم)

   .گوشه چشم به طرف ديگري براي اينكه اين متخلّق به اخلاقي الهي است

  در گفتگو برگرفته از اخلاق الهي )سلّم و آله و عليه االله صلّي(تمام چهره بودن رسول خدا
فرمود اگر شما دعا كرديد مـن جـواب    »بقره«خب متخلّق به اخلاق الهي است يعني چه؟ يعني خدا كه در سورهٴ 

دهد دس الهي پاسخ سؤالي را ميندارد اگر ذات اق رخ و بعض و جزء كهدهم, خدا نيممي رخ جوابدهم نه نيممي

 ـچنين نيست كه اين ١٠﴾إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان﴿دهد رخ جواب ميبا تمام

دارد كه بسيط محض اسـت  » غير مرهقد تقدم «يك گوشه چشم, گوشه چشم ندارد اگر ذات اقدس الهي معاذ االله ـ  

است  ١١»باسط اليدين بالعطية«كند و اگر در دعاها آمده است كه او دهد با تمام رخ دارد نگاه ميبه كسي پاسخ مي

زند با تمام كند كه اين نشانه تكريم است با اينكه دست ندارد اگر خدا با كسي حرف ميبا هر دو دست دارد عطا مي

د زپيغمبرش هم وقتي با كسي حرف ميدهد با تمام دو دست ميدهد زند اگر خدا به كسي چيزي ميرخ حرف مي

طـور  زد نه اينكه يك طرفش شرق باشد يك طرفش غرب باشد گاهي مخاطب را نگاه كند ايـن با تمام رخ حرف مي

   .نبود اين يك ادب جهاني است

  هاي رفتاريسقوط انسان باعث ي بعضي از ضعف
بافي نكن براي اينكه اگـر ايـن ادب را از تـو    فخرفروشي نكن, خيال كشي نكن وفرمود صورت برنگردان, گردن

تر است ايـن  ست اين سنگ از تو سنگينتر اشوي يك بدن شصت, هفتاد كيلويي اين زمين از تو سنگينبگيرند مي

ماني يك پنجاه, شصت ترند اگر آن روح ملكوتي را از تو بگيرند ميتر است همه اينها از تو بزرگكوه از تو سنگين

   .ترندتر و سنگينها از تو بزرگكيلو خب همه سنگ

                                                
  .١٨٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٠
  .٦٤٧المصباح (كفعمي), ص.  ١١



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

  اشاره قرآن به پشتوانه نداشتن ناهنجاري رفتاري انسان
اين بحث گذشت كه شمـا بـراي چـه     »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاًإِنك لَن تخرِ﴿

 ح﴾ مرح آن شـدت فـر  ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿اين بود  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ٣٧خواهيد فخر كنيد آيه مي

ولَن تبلُغَ ﴿تواني زمين را سوراخ كني نميتو که ي رآوه زمين فشار ميخب مرتب ب ﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض﴿است 

ترند, بخواهي سنگين برخورد كـني ايـن زمـين    بلندها از تو ها و كوهكشي كني همه اين تپهاگر گردن ﴾الْجِبالَ طُولاً

شـوي يـك    را رها كردي مـي تر است تو اگر آن روح ملكوتياز تو سنگين هاتر است اين سنگا از تو سنگينزيرپ

كني ترند اما اگر آن روح ملكوتي را داشتي كاري ميتر و سنگينجسم هفتاد, هشتاد كيلو خب همه اينها از تو بزرگ

تـواني  اين امانت را شمـا مـي   ١٢﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَ﴿ كه فرمود:كشيد اينتواند آن بار را بكشد شما ميكه آسمان نمي

   ترند.حمل بكني وگرنه اگر آن را برداري همه اين اجرام از شما سنگين و جهلبدون ظلم 

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(هاي لقماني به رسول خداارائه همه حكمت
هايي كه لقمـان  شود همين حرفشروع مي ٢٢از آيه آياتي كه كه قبلاً ملاحظه فرموديد  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ 

گويد ذات اقدس الهي به عنوان دستورهاي حكيمانه به رهبر ما وجود مبارك دارد به فرزندش ميبه عنوان حكمت 

كُلُّ ذلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروهاً ٭ ذلك مما أَوحـي  ﴿فرمود بعد فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

ةكْمالْح نم كبر ك١٣.﴾إِلَي   

  ها مرتبه نازله آنبه توحيد مرتبه اعلاي حكمت و ي از ناهنجاري امر
هاي عملي تا همين مسئله مؤدبانه هاي نظري بخششود بخشاينها حكمت است پس حكمت از توحيد شروع مي

ير خد يعـني  اينجا فرمود تصع ﴾ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿فرمود:  »اسراء«در آن سورهٴ شود. راه رفتن ختم مي

                                                
  .٧٢سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١٢
  .٣٩و  ٣٨سورهٴ اسراء, آيات .  ١٣



 

  ١٤از  ٩شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

ولاَ تمـشِ في  ﴿طور نگـاه نكـن   فرمود اينبه مردم اعتنايي كردن بي ,كشي كردن, در نگاهرخ نشان دادن, گردننيم

مفرطانه روي زمين راه نرو چرا, براي اينكه اين در اثر خيال است عقل كه اين حرف  با خوشحالي ﴾الْأَرضِ مرحاً

   .زندرا نمي

  هاي رفتاري انسانناهنجاري محبوب خدا نبودن همه
السلب است نه سلب عموم, گرچه به اين از باب رفع كل نيست يعني عموم ﴾إِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿

» كلّ ليس«داريم يك » ليس كل«السلب است ما يك اش عمومحسب ظاهر به صورت سلب عموم آمده ولي نتيجه

الرفع اسـت اينجـا بـه حسـب ظـاهر      العموم است يكي عمومم هيچ كدام از اينها نيست رفعگوييداريم يك وقت مي

زدهٴ فخرفروش را خدا دوست ندارد هاي خيالالرفع است اينكه فرمود همه انسانالعموم است ولي در واقع عمومرفع

الرفع است كـه سـور   ين عمومالعموم باشد كه سور سالبه جزئيه است ايعني هيچ كدامش را دوست ندارد نه آن رفع

  .سالبهٴ كليه است

  باف نزد خداهاي خيالعدم محبوبيت انسان
قبلاً هم گذشت كه ما در برابر عقل, خيال داريم  ١٤﴾واللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿هاي ديگر دارد در بخش 

 , اگر به باب تفعل برود تخيل, يتخيل, متخيل, تخيـل الشود اختال, يختال, مختمي اين خيال اگر به باب افتعال برود

باف زده, خيالدر قرآن استعمال شده فرمود انسان خيال است در قرآن استعمال نشده اما افتعال آنباب تفعل كه از 

كند كه مقامي خيال مي ﴾ورٍإِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخ﴿كند اين محبوب خدا نيست كه با خيال دارد زندگي مي

بـاف  كند (دو) فخرفروش محبوب خدا نيست خيـال همين خيال, نسبت به ديگران فخرفروشي ميمطابق دارد (يك) 

إِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ ﴿محبوب خدا نيست اگر عاقل بود نه مختال است نه فخور, بلكه متواضع است و مؤدب 

  ».يحب أحداً لا«يعني  ﴾فَخورٍ
                                                

  .٢٣سورهٴ حديد, آيهٴ .  ١٤



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

  تجلّي قوه متخيله انسان در صورت رهبري عقل
(صلّي االله عليه و آله خيال را عقل بايد كنترل كند در روايات قبلي هم كه از وجود مبارك پيغمبرپاسخ:  :...پرسش

خـدا خلـق كـرد عقـل را عقـل      چيزهـا  خوانديم براي همين بود حضرت فرمود عقل را اصلاً براي همـين   و سلّم)

كند اصلاً عقل براي همين خلق شد خيال يك نعمـت  گويند براي اينكه زانوي جموح و وش خيال را عقال مييم

هاي خوب اينها بعد از پردازي اين شعرهاي خوب اين ادبيات خوب اين تصوير خوب اين صحنهخوبي است خيال

عقل گفتند براي عقل را فرمود  و آله و سلّم)(صلّي االله عليه متخيله كار خيال است اما به رهبري عقل, رسول خدا

اعقـل و  «عقال يعني زانوبند  ١٥كنداينكه زانوهاي شتر جموح و وش شهوت و غضب و وهم و خيال را عقال مي

هـا خلـق   همين است اين شتر را عقال بكن يعني زانوبند ببند حضرت فرمود خدا اصلاً عقل را براي همين ١٦»توكّل

كند, خب اگر آدم عادت بكند هر كند, هر جايي را نگاه ميزند, هر چيزي را فكر ميفي را ميكرده مگر آدم هر حر

شود تا يـك وقـت   حرفي را بزند هر حرفي را بشنود اين ديگر در نماز حضور قلب ندارد همه اين خاطرات جمع مي

هر چيزي را هم نشنود كند حمله بكنند و آن حالت نماز است ولي آدم وقتي مواظب چشم و گوشش باشد پرحرفي ن

شده است شما در همين كار سيره لقمان بررسي كنيد كه چطور شد اين به اين مقام رسـيد كـه   خب بالأخره حساب

اين روايات را سيدناالاستاد لابد ملاحظه فرموديد, بخشي از را اين روايات  ﴾لَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ﴿خدا فرمود: 

ساير جوامع روايي ما هم هست او يك آدم عادي نبود و در  ١٨هستكترالدقائق بخشي هم در  ١٧كرد نقلالميزان در 

خواهـد ظـرف طيـب و طـاهر     ر و فاجر بدهد قلب طيـب و طـاهر مـي   مثل مال نيست كه خدا به ب[حكمت] اين 

  ها را عقل بايد كنترل كند.بافيخواهد تا اينكه اين عطا بشود. اين خيالمي

                                                
  .١٥العقول, صر.ك: تحف.  ١٥
  .٢٠١, ص١١ديد), جالحابيالبلاغه (ابنشرح ج.  ١٦
  .٢٢٦ـ  ٢٢١, ص١٦الميزان, ج.  ١٧
  .٢٣٨ـ  ٢٣٦, ص١٠تفسير كترالدقائق, ج.  ١٨



 

  ١٤از  ١١شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

فَسخرنا لـه  ﴿اين فقر به معني نداري كه نيست البته حرف سليمان پيغمبر هم همين بود با اينكه پاسخ:  .:..پرسش

يحها در اختيارش شد باز هم فقر بود نياز به وجود مبارك پيغمبر هم وقتي كه فتح مكه كرد و همه اين قدرت ﴾الر

  به ذات اقدس الهي. ذات اقدس الهي فخر آدم است چه فخري برتر از احتياج 

  تبيين چگونگي حاضر شدن اعمال در قيامت
آيات فـراواني   ,آوردخدا مي ﴾يا بني إِنها إِن تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ﴿آورد آيه شانزده كه فرمود خدا ميدر 

آورد آن وسيله چه كسي مـي  آورد بهشود با كدام دست ميبيند اما چطور ميست كه انسان هر چه انجام داد ميه

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يـره ٭ ومـن   ﴿ يدملاحظه فرمود »زلزله«در آيات ديگر مشخص شد در همان سورهٴ 

هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممع١٩﴾ي دهد در آيه شش فرمود: مي آورد نشانينند يا كسي مينقد است بب يعني نقد﴿وي ذئم

مالَهما أَعورياتاً لتأَش اسالن ردصچنين نيست كه هر كسي احاطه علمي داشته باشد تا به اينها نشان بدهند اين ٢٠﴾ي

بيند. پس يك ارائه است يك رؤيت, به دنبال آن ارائه و همه چيز را بتواند ببيند تا نياورند و به او نشان ندهند او نمي

مطرح است يعني انسان در قيامت آنچه زمان جـواني انجـام داد يـا زمـان      ٢١﴾ما قَدمت وأَخرت﴿رؤيت, مسئله 

فرمـود هـر    »عمـران آل«بيند بعد بالاتر از همه اينها در سورهٴ مباركـهٴ  سالمندي و كهنسالي انجام داد همه آا را مي

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت ﴿ا ديگري, فرمود: بيند خب خودش احضار كرده يكسي چيزي را انجام داد حاضر مي

مسبوق به ارائه دهد پس اگر رؤيت است كند و به او نشان ميار ميضيعني كسي هست كه اح ٢٢;﴾من خيرٍ محضراً

است اگر حضور است مسبوق به احضار است عمده اين است كه اين عمل كجاست كـه خـداي سـبحان احضـار     

   .آيه چهارده »تكوير«آن را در سورهٴ مباركهٴ  شود مرئيكند تا مياضر, ارائه ميشود حا ميكند تمي
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  عدم امكان انكار اعمال ناپسند توسط انسان
كه نكره در سياق نفي مفيد عموم است اين از جاهايي است كه اين نظير اين ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿فرمود: 

پس خـود   ﴾ما أَحضرت﴿» كلّ نفس«يعني  ﴾علمت نفْس﴿اثبات است مفيد عموم است نكره با اينكه در سياق 

چـه كسـي از درون او در    ٢٣﴾يوم الْقيامة كتاباً يلْقَـاه منشـوراً   نخرِج لَه﴿انسان در درون خود آن كتاب را دارد 

دانيم بالأخره خـود  م ما كجاست آن را ديگر ما نميهاي دهم و صدم و هزارآورد اين درون ما كجاست آن لايهمي

شـود مـا ارائـه    كنيم نزد او حاضر ميانسان اين مجموعه را دارد و از آن غافل است اگر خدا فرمود ما احضار مي

دهيم نه اينكه از جاي ديگر بيـاوريم تـا او بتوانـد    اين كارها را به دست خود او انجام مييعني بيند دهيم او ميمي

آيد. اينجا هـم  تواند انكار كند مرتب از درون او در ميلذا به هيچ وجه نمي ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿نكار كند ا

وجـه اسـت رؤيـت اسـت      آورد اما آوردنش با اين پـنج اي باشد ذات اقدس الهي آن را ميفرمود اگر مثقال حبه

  هم به وسيله خود نفس است.  مسبوق به ارائه, حضور است مسبوق به احضار, احضارش

  روي در رفتار شخصي و اجتماعيامر به ميانه
هم مشي زندگي هم طرز  ﴾واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ﴿بعد فرمود: 

ه افراط و نه تفريط, اهل اقتصاد و اعتدال باش رو باش نراه رفتن هم مشي سياسي هم مشي اجتماعي بالأخره ميانه

قـدر  اين ﴾واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك﴿ات ات چه راه رفتن عاديمشيدر همه شئون زندگي چه خطّ

 قُولُـوا قَـولاً  ﴿قدر داد و فرياد نكن قول سديد را قرآن سفارش كرد نه قول شديد را فرمود: صدا را بلند نكن اين

  ها اثري ندارد.آن داد كشيدن» قولوا قولاً شديدا«حرف برهاني, حرف سديد است نه  ٢٤﴾سديداً

                                                
  .١٣سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٢٣
  .٧٠سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢٤



 

  ١٤از  ١٣شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

  ي نشدن فرياد مظلوم با ﴿واغْضض من صوتك﴾
 ٢٥﴾الْجهر بِالسوء﴿زند اين خود داد نميبراي اينكه مظلومي اگر داد نزند چه كار بكند اينكه بيپاسخ:  :...پرسش

رسد مگـر  صوت است يكي از مواردي كه غيبت مستثنا شده است همين است اين دستش به جايي نمي غير از رفع

اگر كسي مظلوم واقع شد  ,ستااينكه نزد اين و آن بگويد كه به من چنين ستمي شده است اين كار محبوب خدا هم 

گويـد تـا مشـكلش حـل     دسترسي به كسي هم ندارد مشكل او همچنان حل نشده خب ناچار است به اين و آن ب

  بشود.

  روي در نگاه و صوتنجات از افتادن در گناه سر امر به ميانه
كند كه كسي با تمام چشم نگاه مي ٢٦﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿طور است فرمود: درباره نگاه هم همين

بينـد اينجـا   كني وقـتي مـي  طور نگاه ميخب چرا اين افتداگر يك وقت هم به نامحرم افتاد همان وقت هم به دام مي

رود نه اينكه با تمام چشم نگاه بكند كه اگـر يـك وقـت    نگاه راه ميآيد خب نيمآيند نامحرم دارد ميها دارند ميزن

اينجـا هـم فرمـود:    ايـن دربـاره نگـاه,     ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿چشم افتاد همان وقت به دام بيافتد 

﴿كتون صم ضاغْضتر حرف تر نگاه بكن كه اگر يك وقت لغزيدي نيفتي, اگر كسي آرامتر حرف بزن, آرامآرام ﴾و

توانـد  تواند جواب بدهد يا اگر حرف ناصوابي از زبانش در رفت فوراً ميزد بر اعصابش مسلّط است و خوب مي

  گاه كرد با تمام حنجره حرف زد درمان او يك مقدار دشوار است.جبران كند اما اگر نه, با تمام چشم ن

بكنيد درباره صلوات كـه در  رفع صوت صداي بلند دليل ندارد مگر اينكه درباره اذان گفته شد پاسخ:  :...پرسش

  رد خاص گفته شد اين كار را بكنيد.مو

  اين برهان مسئله است, رسيديم به آيه بيست.

                                                
  .١٤٨ٴ نساء, آيهٴ سوره.  ٢٥
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  ١٤از  ١٤شماره صفحه:   / ٩جلسة لقمان تفسير سورة 

  »ينو الحمد الله رب العالم«


